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 ��م ا� ا����ن ا����م

 به نام پاك آفرنده جهان

يكي از تاجرهـا كـه از سـفر مكـه بازگشـته       يدر خانه
ميهماني بوده، شب گفتگوهايي ميان چهار نفـر رخـداده   

ه كه ما آن چهار نفر را احمد، علـي، جعفـر، بـاقر ناميـد    
 نويسيم. ها را در اين دفتر مي هاي آن گفته

 

*** 
 

يـك  «گويـد:   روضه خوانده در ميان سخنان خود مـي  ،خواني شب پيش از شام روضه
» مذهب تازه پيدا شده: پاكيني! يك نفر پيدا شده اسمش كسروي اسـت، مـذهبي آورده...  

روند، ايـن چهـار نفـر     پردازد. پس از شام كه ديگران مي با اين عنوان به سخنان پوچي مي
چون سه نفرشان اعضاء تجارتخانه صاحب خانه هستند و يك نفرشان (كه احمـد باشـد)   

مانند كه شب را در آنجا بخوابند، پيش از خوابيدن اين گفتگوها  قوم و خويش اوست مي
 آيد. ها به ميان مي در ميان آن

 

*** 
 

 گويد: اين كسروي ديگر چه مي جعفر:

 اش ببينم حرفش چيست؟ د يك روز بروم به خانهخواه دلم مي باقر:

 گويد: راستي بياييد يك روز برويم ببينيم چه مي علي:

خواهيد برويد چه كار كنيد؟ ... آيا معقولانه حرف بپرسيد يـا جـر و بحـث     مي احمد:
 كنيد؟

 هاي او معقولانه است؟ با او كه نبايد معقولانه حرف زد، مگر حرف جعفر:
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 ايد؟ ديدهشما او را  احمد:

 ام. نديده جعفر:

 ايد؟ هايش را خوانده كتاب احمد:

 ام. نخوانده جعفر:

 هايش معقولانه نيست؟ پس از كجا دانستيد حرف احمد:

 گفت؟ ... خوان چه مي مگر نشنيديد روضه باقر:

خوان چه سنديت دارد؟ ... آيا اين عيب شـما نيسـت كـه بـا      هاي روضه حرف احمد:
خواهيد برويد با كسي كـه   ايد و مي دانش تحريك شده هم و بيخوان ناف حرف يك روضه

 ايد جر و بحث كنيد؟ هايش را نشنيده تاكنون نديده و گفته
هاي آقا احمد حسابيست. ما اگر خواستيم برويم بايـد بـرويم و معقولانـه     حرف علي:

 هايي كنيم و مطلبي بفهميم. سئوال
هايي كنيد و مطلبي بفهميـد   نه سئوالاگر مقصود شما از رفتن آنست كه معقولا احمد:

 من حاضرم در همينجا شما هرچه پرسيديد از طرف آقاي كسروي جواب بدهم.
 مگر شما از مطالب او اطلاع داريد؟ ... علي:

دانم و شما هرچه سـئوال   ام و مطالب او را مي هاي او را خوانده آري، من كتاب احمد:
 .شرط دارماب بدهم، ولي با شما يك كنيد حاضرم جو

 چه شرط: علي:

هايي  ها بدبختند. خدا نعمت گفت: ايراني وقتي يك فرنگي به ايران آمده بود مي احمد:
تواننـد   خوابـد نمـي   ها زير خاك مي توانند استفاده كنند. اينقدر معدن ها داده كه نمي به اين

هـا   اهنـد در آن خو خيز بيكاره افتـاده نمـي   هاي حاصل ها را استخراج كنند، اينقدر زمين آن
گذرد و به دريـا   گفت: من در خوزستان بودم. چند رود بزرگ از آنجا مي زراعت كنند. مي
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هاي طلاخيز خوزستان خشك و خالي افتاده كه انگار  شود و زمين ريزد و آبش هرد مي مي
 بيابان عربستانست.

هاسـت.   ايـن ها بيشـتر از   گويم: بدبختي ايراني هاي آن فرنگي بود. من مي ها حرف اين
كننـد. يكـي از    دانند و استفاده نمـي  ها داده كه قدرش را نمي هايي خدا به اين خيلي نعمت

شنود، هر كاري كـه   هاي بزرگ خدا فكر و انديشه است. آدم بايد هر مطلبي كه مي نعمت
داننـد فكـر    ها انگار كه هيچ نمي خواهد بكند قدري در اطراف آن بينديشد. ولي ايراني مي

كنند.  دهند و جر و بحث مي شنوند نافهميده و ناانديشيده جواب مي مطلبي كه ميچيست، 
انـد و   انـد و گفتگـو كـرده    بيني در فلان مجلس دو ساعت سه سـاعت نشسـته   اينست مي

 اش شده كه هريكي از ديگري رنجيدگي پيدا كرده. نتيجه
و بفهميد و بعد شنويد كمي بينديشيد  كنم هر مطلبي كه مي اينست من با شما شرط مي

 افهميده و ناانديشيده جواب ندهيد.جواب بدهيد، ن
 شرط شما را پذيرفتم آقاي احمد. علي (با لبخند):

 پس سئوال كنيد تا جواب بدهم. احمد:

 گويد؟ سخنش چيست؟ خوب اين آقاي كسروي چه مي علي:

ردم خواهد م ـ هاي بسيار نوشته، او مي آقاي كسروي سخنش بسيار است. كتاب احمد:
كردار و نيكوكار باشد، دروغ نگويد،  گويد: بايد انسان راستگو و درست را اصلاح كند، مي

 تواند به ديگران نيكي كند. دزدي نكند، دغلكار نباشد، كلاه مردم برندارد، تا مي
 ها را اسلام نگفته است؟ اي آورده، مگر اين عجب چيزهاي تازه جعفر با ريشخند:

 ها را اسلام هم گفته است. ر، اينگويد جعف راست مي علي:

هـا عمـل    هـا بـه هيچيـك از آن    ها را اسلام هم گفته است. لـيكن مسـلمان   اين احمد:
ترين مردمانند. از صبح تا شـام دروغ   ها آلوده ها به خصوص شيعه كنند، امروز مسلمان نمي
دهنـد،   يدارند. آشـكارا رشـوه م ـ   خورند، كلاه همديگر برمي هاي دروغ مي گويند، قسم مي

فروشـند،   كنند، كالاي تقلبي مي كنند، گرانفروشي مي گيرند. انبارداري مي آشكارا رشوه مي
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 دانيد كه چه خبر است. شما خودتان در بازار هستيد، بهتر مي
 ها چه ربطي به دين دارد؟ اين جعفر:

ها معنيش آنست كه مردم بدند، آن آقاي كسروي شما مردم را اصـلاح كنـد،    اين باقر:
 چه كار با مذهب و دين دارد؟

 گويم، مردم اگر بدند گناه دين چيست؟ من هم همين را مي علي:

هـا را   شما باز فكر نكرده جـواب داديـد، اگـر فكـر كـرده بوديـد ايـن حـرف         احمد:
ها را بگيـرد، هـزار و سيصـد و     هاي آن زديد، مردم هميشه بدند و دين بايد جلو بدي نمي

انـدازه بـد    يغمبر اسلام در مكه قيام كرد. مـردم عربسـتان بـي   هفتاد و چند سال پيش كه پ
ساختند  تراشيدنند يا از فلز مي هايي از چوب مي مجسمهپرستي بود كه  شان بت بودند. دين

گزاردند در  كردند. دخترهاي خودشان را زنده زنده به زير خاك مي ها پرستش مي و به آن
 كرد... . هاي ديگر را غارت مي رفت قبيله يهاي م ها عداوت بود و هر قبيل ميان قبيله

ها بازگشتند و نيـك و پـاك    پيغمبر چون قيام كرد و اسلام را آورد همان مردم از بدي
 ها بود. شدند. اين اثر اسلام در آن

شـوند و هميشـه قـرآن     ها با آن كه از بچگـي بـا اسـلام بـزرگ مـي      ولي حالا مسلمان
ها ندارد و چنانكـه گفـتم    ، اسلام كمترين تأثيري در آنگيرند خوانند و اسلام را ياد مي مي

 اي هستند. آيا اين علتش چيست؟ مردمان بسيار آلوده
 دانيم چيست. ما علتش را نمي علي:

هاي آقاي  دانيم، يك قسمت عمده از حرف دانيد ما مي اگر شما علت آن را نمي احمد:
 تان خواهم گفت.كسروي در همين زمينه است، اكنون اگر گوش بدهيد براي

 دهيم بفرمائيد. گوش مي علي:

هاسـت، ايـن    گويد: باعث از اثـر افتـادن اسـلام ايـن مـذهب      آقاي كسروي مي احمد:
مثلاً مذهب شيعه از هر بابت بـا اسـلام    ها با اسلام مخالفت و آن را از اثر انداخته، مذهب

 مخالفست.



 5 هاي انبادار چه ديني دارند؟ حاجي

د و از كارهاي بد پرهيـز كننـد.   بناي اسلام بر آن بود كه مردم پاكدامن و نيكوكار باشن
چهـارده  «جز خداي به كسي پرستش نكنند، ليكن مذهب شيعه بنايش بر اينست كه مردم 

هـا   هـا داننـد، بـه آن    هاي خدا شناخته اختيار جهان را در دسـت آن  را عزيز كرده» معصوم
يـه  هـا گر  توسل كنند، به زيارت قبرهايشان روند پس از هزار و سيصد سال به مصيبت آن

 شان لعنت فرستند. كنند. به دشمنان
انـد. چهـارده امـام     در اين مذهب نيكوكاري اهميت ندارد. اگر مردم گناه كردند، كرده

 معصوم شفاعت خواهند كرد.
اسلام گفته بود: هركس اگر كار نيكي كند پاداش آن خواهد ديد، اگر كار بد كند كيفر 

(آن خواهد ديد
0F

كس محبت اميرالمـؤمنين در دلـش باشـد    گويد: هر ولي اين مذهب مي .)1
هـايش بخشـيده    امام حسين گريه كند همـه گنـاه   رست، هركس با آتش جهنم بر او حرام

 شود. مي
(اسلام گفته بود: روز قيامت از هيچكس شفاعت پذيرفته نخواهد شد

1F

ولـي در ايـن    .)2
شـفاعت   ها به يكايك شـيعه  مذهب شفاعت در روز قيامت داستان بسيار طولانيست، امام

ها خواهد گذشت. اگر در جايي كار به دشواري كشـيد   هاي آن خواهند كرد و خدا از گناه
(جـر عها پيشرفت نكـرد فاطمـه و زهـرا م    و شفاعت امام

2F

از سـر برداشـته چنـان فريـاد      )3
هاي عـرش بـه لـرزه افتـد و خـدا ناچـار شـده         ه) خواهد كشيد كه پايها(واحسيناه، واولد

فت، مختار را كه به جهنم خواهند انـداخت امـام حسـين خبـردار     شفاعت را خواهد پذير
 شده خود را همچون شاهين به آتش زده او را بيرون خواهد كشيد.

                                           
1- ﴿� ٍ� خَۡ�ٗ َّ رَ ذ  ل اَ قۡ ثِ م  لَ مۡ عَ نَ � � يرََهۥُ  ٧يرََهۥُ  مَ ّٗ�َ ٖ� َّ رَ ذ  ل اَ قۡ ثِ م  لَ مۡ عَ انـدازة   و هـركس بـه  « ]الزلزلة[.﴾٨نَم �

 »بيند مي كيفر) آن را، (كار بد كرده باشد ذرة

َّقُواْ يوَۡمٗ ﴿ -2 � َّفۡسٖ ٱَ نَ � ع ٌسۡف   زِۡي �
 �  روا كنيد از روزي پ« ]48: ة[البقر.﴾وََ� ُ�قۡبَلُ ِمنۡهَا شََ�عَٰةٞ  ا ٔٗ شَۡ�  �َ

 »كه نه كسي از كسي عذابي را دفع مي كند، و نه از كسي شفاعتي مي پذيرند
 مقنع و روپوش زنان، مقنعه -3
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هـا اسـلام را از    هاي مذهب شيعه با اسلام است. همين ها دو سه نمونه از مخالفت اين
 ـ          تن يـا در  اثر انداخته، زيرا وقتي كـه بنـا باشـد آدم هـر گنـاهي كـه كـرد بـا زيـارت رف

كردن بخشيده شود ديگر از گناه چه باكست؟ آدم چرا گنـاه نكنـد؟ بـه     خواني گريه روضه
تواننـد   دارند از گناه چه باك دارنـد؟ مـي  » گناه پاك كن«قول يكي از دوستان: شيعيان كه 

ها را بشويند  خوان اشك ريخته همه آن گناه صد گناه كنند و يك دفعه در پاي منبر روضه
 د.و پاك كنن

دانيد اهل بازار مسلمانند و تعصب اسـلام دارنـد، در همـان     شما در بازار هستيد و مي
گوينـد،   كنند دروغ مي كنند، انبارداري مي كنند، گرانفروشي مي حال به احكام آن عمل نمي

ها پـول   دارند، از اين راه كنند، كلاه همديگر برمي خورند، دفتر جعل مي هاي دروغ مي قسم
كنند، اگر كسي حقيقت را ندانـد   ها برپا مي خواني روند، روضه و به كربلا مي كنند جمع مي

 ها اگر مسلمانند پس آن كارها چيست؟ ... تعجب خواهد كرد. اين
ها چيست؟  ها و تقلب اگر مسلمان نيستند پس آن تعصب اسلام از كجاست؟ آن دزدي

 خواندن چيست؟ و اين زيارت رفتن و روضه
 

*** 
 

هايش تمـام   دهند و چون حرف گويد آن سه تن گوش مي را كه احمد ميها  اين سخن
روند، پس از زماني علـي سـر برداشـته     شود همانطور خاموش نشست به فكر فرو مي مي
 گويد: مي

هـا را   اش اينطـور باشـد بسـيار خوبسـت. مـا ايـن       هاي آقاي كسروي همـه  اگر حرف
 هاي ملاها بسيار پوچست. دانستم. راستي حرف نمي

 

*** 
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 تر است. ها عالي اش اينطور است و از اين هاي آقاي كسروي همه حرف احمد:

اند: مردم برويد انبارداري  ها كه چيزي نيست، علماي ما كي گفته اين جعفر (با خشم):
 كنيد، گرانفروشي كنيد؟ مردم خودشان بدند ديگر.

دادي چـه   كنـي؟ مگـر گـوش نمـي     پيچاني جعفر؟ چرا لج مـي  چرا حرف را مي علي:
هركس به امام حسـين  « گويند: گفت: ملاها كه مي گفت؟ مگر حرفش را نفهميدي؟ مي مي

اين معنايش آنست كـه هيچكسـي از گنـاه    » گريه كند تمام گناهان او بخشيده خواهد شد
نترسد، هرچه دلش خواست بكند و در آخر يك دفعه به امام حسين گريه كند و خـود را  

افيست كه مردم خود را آزاد دانند و از هـيچ كـار بـدي بـاك     پاك گرداند، همين حرف ك
پدر من در بچگـي بـه   » دليه ييل وير الينه بيل وير«گويند:  نكنند. در تبريز مثلي هست مي

گفت: آخوندي كه مـا   كرد و مي هاي آن براي ما نقل مي مكتب رفته بود. گاهي از حكايت
گردها آن را فهميده بودند. هر وقت كه داشت. شا داشتيم چايي شيرين را بسيار دوست مي

سپرد كه او يك  رفت و به قهوه چي مي حاضر نبود يا گناه ديگري داشت مي يكي درسش
گذشـت،   استكان چايي شيرين بياورد، آخوند به خاطر آن يك استكان چايي از گناه او مي

. بيشتر وقت را ترسيدند اين بود شاگردها به درس اعتنا نداشتند. از شرارت و شيطاني نمي
انداختند و  بردند. كم كم كار به آنجا رسيده بود كه آخوند را دست مي با بازيچه به سر مي

 خنديدند. به ريشش مي
اعتبار  هاي خود دستگاه خدا را خوار و بي اينجا هم آن طوري شده، ملاها با اين حرف

كند و هرچند سال  كند، هركس هر گناهي كه خواست مي اند كه هيچكس اعتنا نمي ساخته
 گرداند. يك بار به كربلا رفته خود را از گناه شسته مي

هاي مـرا بـه ايـن زودي و بـه ايـن خـوبي        آقاي علي بسيار خشنودم كه حرف احمد:
ها دستگاه خدا را از دستگاه آن آخونـد   فهميدي. چه خوبست آن مثلي كه زدي آري، اين

هاي مذهب شيعه، گيرش در جـاي ديگـر    فاند اين حر تر و خوارتر گردانيده مكتبي پست
هـاي   توان گناه ها راستست و به اين آساني مي است. گيرش در آنجاست كه اگر اين حرف
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پـس چـرا بـه مـردم آن      گفـت؟  هـا را نمـي   خود را شست پس چـرا پيغمبـر اسـلام ايـن    
ترسـانيد؟ پـس چـرا     ها را از غضب خدا و از آتش جهنم مي كرد و آن ها را مي سختگيري

گفت: هركس هر كار بدي كه كند اگرچه به سنگيني يك ذره باشد كيفر آن را خواهـد   يم
ها راسـت   برد. و اگر اين حرف شان نمي ها خواب ديد؟ اصحاب پيغمبر از ترس خدا شب

گوينـد؟ چـرا    ها چه مي ها نخواهد گذشت پس اين ملا نيست و خدا به اين آساني از گناه
 كنند؟ مي جهت مردم را به گناه تشويق بي

زد. چون ميزبان مـا حـاجي آقـا، از زيـارت      ها مي خوان چه حرف ديشب ديديد روضه
كشيد. شنيديد كـه   هاي عجيب و غريبي به قصار مي خوان به خاطر او دروغ آمده و روضه

ها خاك پاي او را برداشته به جاي سـرمه   آيند، حوري گفت: ملائكه به پيشواز زوار مي مي
شود مثل كودكيست كه تـازه   كشند، زوار وقتي كه از حرم خارج مي هاي خود مي به چشم

هـر  «گفـت:   كشـيد و مـي   از مادر زاييده شده، از گناه به كلي پاكست، مردك خجالت نمي
زواري كه زيارت خود را به انجام رسانيده اگر در خـود گنـاهي فـرض كنـد در صـحت      

گويـد: اگـر    يدند. مردك مـي ها معني اين سخن را نفهم شايد خيلي». نسب خود شك كند
اعتقـاد نكنـد. نسـبش صـحيح نيسـت، يعنـي       گـوييم   هايي كه مـا مـي   كسي به اين دروغ

 اند. حيايي را به كجا رسانده ولدالزناست ببينيد بي
كردم، ديدم حـاجي آقـا گـردن     زد من زير چشمي نگاه مي ها را مي وقتي او اين حرف

هـا را از كجـا آورده    دانيد كه او ايـن پـول   ميبالد. در حالي كه شما  كشد و به خود مي مي
 است.

بلي آن سال كه جنگ آلمان و لهستان شروع شد اين حاجي آقا بـيش از سـه يـا     علي:
هـا هـر روز بـالا     ولي چون جنـگ شـروع شـد و نـرخ     چهار هزار تومان سرمايه نداشت.

بـر قيمـتش   رفت حاجي هرچه توانست خريد و انبار كرد و هر كالايي را بـه چنـد برا   مي
كردنـد و   فروخت، آن روزهايي كه تمام مردم از حيث زندگاني به سختي افتـاده نالـه مـي   

ها پر بود از شكايت و فغان مردم اين حاجي با جمعي در بازار جشن داشتند. هـر   روزنامه
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شد. مـوقعي كـه ژاپـون     شان افزوده مي شدند مبالغي به سرمايه شبي خوابيده فردا كه پا مي
شد و در نتيجه تصرف سنگاپور و جاوه قيمت چاي در بازار بـالا رفـت. ايـن    وارد جنگ 

ها را به شش يا هفـت برابـر    حاجي مبالغي چاي در انبار داشت كه در ظرف چند هفته آن
 قيمت خريدش فروخت. از همان ثروتست كه به مكه و كربلا رفته است.

ه تومـان بـه او دسـتگيري    شناسيم. اگر برادرش محتاج باشد د اين مرد را ما خوب مي
كند. وي هشت نه هزار تومان پول را برداشت و رفت زيـارت، رفـت كـه اسـتخوان      نمي

كنند بارها پهلوي هم نشسـته از   سبك گرداند. همين جعفر و باقر كه الان در اينجا لج مي
هـا چـه دينـي     آخـر ايـن  «ايم  هاي بازار صحبت كرده گفته مروتي اين حاجي شقاوت و بي

 ها دين شيعه دارند. فهمم كه آن ولي من حالا مي» دارند؟
قا احمد پرده از جلو چشم من برداشت، تـو گـويي خوابيـده بـودم بيـدار      آهاي  حرف

فهمم كه اساس بدبختي ما چيست.  شود. حالا خوب مي شدم، قضايا الان به من روشن مي
كنند و من  راجي مينشينند و و آيند مي هاست مي خوان حجره اين مرد مركز ملاها و روضه

يا بگويد: ». انبارداري حرامست گرانفروشي گناهست«ها بگويد:  يك بار نديدم يكي از آن
ها نشـنيدم.   ها را از زبان آن اين» ارفاق كرد، هر روز قيمت كالاها را بالا نبرد بايد با مردم«

خـواني   ري؟ چـرا روضـه   آقاي فلان چرا به زيـارت نمـي  «گويند:  بارها شنيدم كه ميولي 
گفت: مگر به شفاعت ائمـه اطهـار احتيـاج نـداري؟ اسـاس       يك روز يكي مي» كني؟ نمي

فهميديم، خدا به آقاي كسروي عمـر دهـد    هاست. ما خوابيده بوديم و نمي بدبختي ما اين
 گويد. ها را مي كه اين

 

*** 
 

هاي او تمام  اند، چون حرف به خشم آمده سخنان علي و جعفر و باقر از اين
هـا را تنهـا او    گويـد: مگـر ايـن    آميـز مـي   شود جعفر با يك لحن تـوهين  مي
دانستند؟ از ايـن حـرف علـي بـه خشـم آمـده        گويد ... ديگران هيچ نمي مي
دانـم خـودت را بـه نافهميـدن      گويد: عجب جوان لجبازي هسـتي، نمـي   مي
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دانسـتند؟ اگـر    هاي را ديگران مي پنداري، اين حرف يا ما را نافهم مياي  زده
گفتند؟ آدم بهتر است  گفتند؟ پس چرا ضدش را مي دانستند پس چرا نمي مي

لجباز نباشد، ديديد در اول صـحبت مـن هـم بـا شـما موافـق بـودم، ولـي         
هـا تمـام از روي دليـل     هاي آقا احمد مرا منقلب گردانيد، ايـن حـرف   حرف

 خوابند. ها حاضر بوده مي خيزد و چون رختخواب ها را گفته برمي ت. ايناس
 

شوند و روهاي خود را شسته (بعضي هم نمـاز خوانـده) بـر سـر ميـز       صبح كه پا مي
 گويد: نشينند، علي رو به احمد برگردانيده مي ناشتاخوري مي

از سـه سـاعت   هاي شما ديشب مرا ناراحت گردانيد، با آن كه دير خوابيدم من ب حرف
كردم، مثـل اينسـت    غلطيدم و فكر مي برد. از پهلو به پهلو مي در توي رختواب خوابم نمي

بيـنم كـه    هايم باز شده، الآن چيزهايي مـي  كه من تاكنون كور بودم و حالا يك دفعه چشم
 ام. هايي به يادم افتاده كه آتش گرفته ديدم، ديشب در رختخواب حكايت قبل از آن نمي

ها چه آتشي به  نوز كجا هستيد؟ شما بعد از اين خواهيد فهميد كه اين مذهبه احمد:
 اند. اند و بعد از اين خواهيد فهميد كه اين ملاها چه مردم را گمراه گردانيده جهان زده
جعفر شاهد است، يك نفـر حـاجي در    گويم خود اين آقاي اين حكايتي كه مي علي:

ك است ما از كارهايش اطلاع داريم، اين حـاجي  اش به ما نزدي بازار هست كه چو حجره
ملاست، درس فقه و اصول خوانده اينست صاحب علم و معرفت است. مسـائل شـرعي   

داند، حديث بلد است، آيه بلد است. بسيار هم تقدس دارد، ما كه ريش خـود   خود را مي
كنـد. مـا    تن مـي  پوشيم او لباده بلند به گزارد. ما كه كت كوتاه مي تراشم او كمي مي را مي

هايش به هـم خـورده و    رويم خاموشيم، ولي او لب وقتي كه در خيابان يا در بازار راه مي
هـايي   هاي تقدس اوست. از پول حرام گريزانست، اينست پول ها نشانه خواند. اين ذكر مي

د دان دارد، پول بانگ را حرام مي گيرد قاتي پول خود نكرده عليحده نگاه مي كه از بانگ مي
دهد  براي آن كه تقدس خود را به همسايگان هم بفهماند به اجزاي حجره خود دستور مي
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توانيد كمتر معامله كنيد. زيرا در آخر ماه دولـت بـه كارمنـدان     كه در آخر و اول ماه تا مي
 آيد. هاي حرام دولت است كه به بازار مي دهد و پول ادارات حقوق مي

هـاي رمضـان خـودش و اجـزايش روزه      واند، در ماهخ يل ميصحاجي آقا نماز را با تف
 كنند. نمي داري خود را به همه بفهمانند حجره را تا عصر باز گيرند و براي آن كه روزه مي

بافي دارد كـه چنـد ميليـون قيمـت      خانه پارچهرهمين حاجي آقا ميليونر است، يك كا
 رداري بوده.آنست، با اينحال در اين چند سال دوره جنگ كار حاجي آقا انبا

كـنم: وقتـي كـه جنـگ در اروپـا       يكي از كارهاي حاجي آقا نيست كه برايتان نقل مـي 
هاي بازار به دست و پا افتادند و هريكـي كـالاي را از بـازار جمـع      شروع شد اين حاجي

زد. اين حاجي آقا مقدس هم شروع كرد به خريدن قلع، هرچه قلع بود  كرد، به انبار مي مي
ها كه خريدنـد   دند و به انبار زدند، همان موقع مني هفت تومان بود. ايندو سه نفري خري

قيمتش را بالا بردند. در همان موقع متفقين (روس و انگليس) بـه ايـران آمدنـد و چـون     
خريدند حاجي آقا و شركايش يك دفه قيمت قلـع را   ها براي احتياجات جنگي قلع مي آن

داند كـه چقـدر فروختنـد و     له گزاردند. خدا ميبه صد و بيست تومان رسانيده بناي معام
 چند صد هزار تومان دخل كردند.

اي بـوده بـا    خـورد، معاملـه   حالا شما خواهيد گفت: قلع كه به درد زنـدگاني مـا نمـي   
 اند. اين چه عيب داشته؟ هايي برده اند و دخل هاي اجنبي كرده دولت

هاي  خرند و ظرف فيدگران ميگوئيم همانست كه س ولي اينطور نيست، اين قلع كه مي
شـان چينـي و بلـوري     هاي كم به ضاعت كه دسـت  كنند. اين خانواده مسي ما را سفيد مي

هـا را   خورند بايد در هرچند ماه آن ظرف رسد و در كاسه و بشقاب مسي خوراك مي نمي
دانيم كه مس وقتي سـركه يـا    به سفيدگر دهند كه سفيد كند و گرنه خطرناكست. همه مي

 كند كه مسلماً خطر دارد. ي به او رسد توليد سم ميترش
هاي ديندار قلع را از هفت تومان به صد و بيسـت تومـان    اين بود وقتي كه اين حاجي

رسانيدند و سفيدگرها مجبور شدند كه براي سفيدكردن يك ظرف يا يك ديك دو تومان 



 هاي انبادار چه ديني دارند؟ حاجي   12

توانستند خوراك  يا االله ميها كه در آن سال گراني  و سه تومان پول بخواهند بيشتر خانواده
هـايي كـه    هاي خود را به سفيدگر بدهنـد و در ظـرف   خود را راه اندازند نتوانستند ظرف

داند  هايي بردند. خدا مي داند چه صدمه پختند كه خدا مي قرمزش در آمده بود خوراك مي
 هاي ديندار شدند. كه چند صد هزار نفر قرباني حرص و طمع اين حاجي

كارهاي حاجي مقدس است كه برايتان نقل كردم. در اين چند سال همـان  اين يكي از 
حاجي هميشه يك پايش در تهران و يك پايش در قـم و نجـف و كـربلا بـوده، هميشـه      

خواني برپا گردانيـده، مـن از همـه كارهـاي او آگـاه بـودم. ولـي تعصـب مـذهبي           روضه
هـا را   كـردم، علـت آن   نمـي هـا را درك   هاي مرا كـور سـاخته بـود كـه قباحـت آن      چشم
يـز بـراي مـن    هـا ن  اند. علـت آن  هايي كرده كنم كه چه جنايت دانستم، اكنون درك مي نمي

 بـه مـردم   و اسلام را از ميان برده،  گويد آقاي كسروي اين مذهب ت ميروشن شده، راس
خـوان   روضـه  .(تا هر چه دلشان خواسـت انجـام دهنـد)    دهند مي بندوباري) آزادي (و بي

. ديگـر  »نـةت لـه الجبـوج ىأو تبـاك ىأو أبكـ ىمـن بكـ«خوانـد:   بالا منبر و حديث ميرود  مي

 داند كه نتيجه اين حرف چه خواهد بود. نمي
هايي كه دارند از  ها در سايه عقيده ايد، اين حاجي هنوز شما پي به حقيقت نبرده احمد:

نند، ماليات دولـت  فروشي بك شمارند كه انبارداري بكنند، گران يك طرف خود را آزاد مي
ها را فاسد سازند، از يك طرف بهشت  را قاچاق گردانند، به مأمورين دولت رشوه داده آن

هايشان قرص است كـه در آن دنيـا بـه ثـواب زيـارت و       اند و دل را براي خود بيمه كرده
انـد خـدا بـه گـردن      خواني يكسره به بهشت خواهند رفت و اين گناهاني كه كـرده  روضه
ديـن،   ر خواهد كرد بدتر از همه آن اسـت كـه غيـر از خودشـان ديگـران را بـي      ها با سني

نشينند  شان بريشخند باز است. چهار نفر كه دور هم مي شناسند و هميشه زبان لامذهب مي
هـا   انـد، ايـن مـذهب بـراي آن     اند، لامذهب شده دين شده اينست كه مردم بي شان صحبت

 .بسيار سودمند است، مذهب نيست كيمياست
 

*** 
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شـود، جعفـر و بـاقر خيلـي عصـباني       اين گفتگوها كه ميان علي و احمد مـي 
رسـد جعفـر    هايشان تغييـر يافتـه و چـون سـخن بـه اينجـا مـي        هستند. رنگ

كنيد. ... آخـر ايـن    گويد: شما خيلي توهين مي خودداري نتوانسته با خشم مي
 ها چه ربط به مذهب دارد؟ حرف

 

شود هركس در  ربط به مذهب ندارند؟ اين كه گفته مي ها اين حرف علي (با تعجب):
هـا شـفاعت    شـود، روز قيامـت امـام    هايش بخشـيده مـي   خواني گريه كند همه گناه روضه

ها را به  ها از كجا پيدا شده؟ اين ها ربط به مذهب ندارد؟ پس اين حرف خواهند كرد. اين
 مردم كي ياد داده؟

دن نباشد، شفاعت ائمه نباشـد، گناهـاي مـردم    كر آخر اگر اين گريه جعفر (با تندي):
 جور بخشيده خواهد شد؟ چه

بگذار جواب شما را من بدهم: اولا اگر گناه بخشيدنيست خـود خـدا خواهـد     احمد:
ايـد؟   هاي شما رحم ندارد؟ شما خدا را چه حساب كرده بخشدي، مگر خدا به اندازه امام

ايـد كـه مجبـور     اي حساب كرده راغهايد، صمدخان م شما خدا را چنگيزخان حساب كرده
اند براي آنست كـه   ها گذاشته ها كه براي گناه ايد ميانجي پيدا كنيد؟ ثانياً اين مجازات شده

گرانفروشي نباشند، كلاهبردار نباشند... نه ايـن   نكنند، انباردار نباشند، مردم بترسند و گناه
 كن) باشند.كه هزار كار زشت كنند و آن وقت در جستجوي (گناه پاك 

ها، شما ايراد را به خدا بگيريـد، شـما عقيـده داريـد كـه قـرآن كتـاب         بعد از همه اين
گويد: روز قيامت از كسـي   خداست، من ديشب براي شما آيه از قرآن خواندم كه خدا مي

شفاعت پذيرفته نخواهد شد. به كسي شفاعت سود نخواهد داشت، شـما بـه خـدا ايـراد     
 ر را گذاشته؟ كه شفاعت را نخواهد پذيرفت؟بگيريد كه چرا اين قرا

اين آيـه چيسـت و   «شما برويد اين آيه را از قرآن به ملاهاي خود بخوانيد، و بگوييد: 
كنيـد چيسـت؟ كـداميكي     هاي دور و دراز كه شـما در بـاره شـفاعت نقـل مـي      آن افسانه
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وانستند به ايـن  ها ت دهند. اگر آن بپرسيد ببينيد چه جواب مي» راستست و كداميكي دروغ؟
 جواب بدهند ما از ايرادهاي ديگر خود چشم خواهيم پوشيد.

هـا را بشـنوم،    خـواهم ايـن   ها توهين به مذهب ماست، من نمـي  اين جعفر (با خشم):
 ها كفر است. اين

 خواهي بشنوي برو اتاق ديگر، اتاق بسيارست. اگر نميعلي (با خشم): 

 ها؟ به اتاق ديگر، ما چرا برويم لامذهب شما برويد جعفر و باقر (با آواز بلند):
 

*** 
 

خواهد جـواب   گويند و پيداست كه سر دعوي دارند، علي مي اين را با خشم مي
ايـن را  » رويم اتاق ديگر بسيار خوب، ما مي«گويد:  گذارد و مي بدهد احمد نمي

ينند نش ـ روند به اتاق ديگر، باهم مي خيزد مي خيزد. علي هم با او برمي گفته برمي
 پردازند: و به درد دل مي

 

ها مقصودشان اين بود دعوي راه اندازند كه حاج صـاحب منـزل و ديگـران     آن احمد:
 پردازند. بشنوند و بيايند، اين عادت ايشانست، از جواب كه عاجز ماندند به شلتاق مي

كارهـاي  انـد و   ها و اشرار زياد بوده هاي پيش در محله ام در تبريز در زمان شنيده علي:
انـد و   كرده اند. يكي از كارهاي ايشان اين بوده كه خروس يا قوچ تربيت مي عجيبي داشته

اند. در يك ميداني جميعت زياد از اين طرف و از آن طرف جمع  انداخته باهم به جنگ مي
هاي نافهم به جان يكديگر افتاده پياپي نك  اند. حيوان كرده ها را رها مي اند، خروس شده مي
گريختـه آن طـرف    شـد و مـي   تاب مي اند. پس از زماني كه يكي بي زده سر همديگر ميبه 

ون چ ـاند. اين طـرف   اند كه انگار قلعه پورت آتور را فتح كرده كشيده فريادهاي شادي مي
 زده. گرديده صاحب خروس خودش آماده جنگ شده داد مي شرمنده مي

ام) با ايـن   خودم كه نگريخته (خروسم گريخته». خروسم قاچوپ ازوم كه قاچمامشم«
 اند. شده اند كه به ساده بيست تن زخمي مي كرده ها مغلطه برپا مي حرف
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» ام خروسم گريخته خودم كه نگريختـه «گويند:  ها مي حالا حكايت اين آقايانست، اين
تـر آن فحـش    گزارنـد. از همـه شـيرين    انـد بنـاي عربـده مـي     چون در برابر دليل درمانده

 ها باشد. دهند، آدم شرم نكند و مثل اين ت كه مياس »لامذهب«
هـاي آقـاي    ها نيز چون در برابـر نوشـته   كنند. آن ملاهاشان نيز همين كار را مي احمد:

ي تحريـك مـردم   نويسند. بـرا  ادبانه مي كنند. سخنان بي بازي مي اند عربده كسروي درمانده
هاييسـت كـه انتشـار     تر آن دروغاندازنـد، از همـه بـد    يهوي راه مي هاعوام در بالاي منبر

خواسـت   دلـم مـي  » سوزانند ها قرآن مي اين«گفت:  خوان مي دهند، ديشب ديدي روضه مي
 ».ايم شرم، كجا ما قرآن سوزانيده اي دروغگوي بي«برخيزم و گريبانش را گيرم و بگويم 

 راستي من خواستم از شما در باره اين قرآن سوزانيدن تحقيق كـنم. ايـن خيلـي    علي:
اند كه آقاي كسـروي و همراهـان او قـرآن را     شايع شده. در بازار در همه جا شهرت داده

 زنند. آتش مي
ها را سـاخته انتشـار    اند اين دروغ شرم چون در برابر دليل عاجز مانده مردان بي احمد:

شـرمانه در چنـد جـا     دهند كه بلكه مردم را تحريك كنند، تا به حال با اين تهمت بـي  مي
گزارند  اند. آن احترامي كه آقاي كسروي و همراهان او به قرآن مي براي ما برانگيختهغائله 

ها رفتارشان با قرآن همانست كه فهميديد هرچه قـرآن   گزارند. اين يك آن را نميها ده اين
 اند. گويند. تمام احكام قرآن را نسخ كرده ها ضد آن را مي گفته اين
 سوزانيد؟ شما هيچ كتاب مي اين دروغ از كجا پيدا شده؟ علي:

آن  هـا؟  سوزانيم، ولي كـدام كتـاب   شن گرفته كتاب ميسالي يك بار ج چرا ما احمد:
گويد: هركس  ها كه مردم را به گناه تشويق كرده مي ها كه به ضد قرآنست، آن كتاب كتاب

م ها را كـه مايـه گمراهـي مـرد     شود. اين قبيل كتاب هايش بخشيده مي به زيارت برود گناه
خواسـتم بـه    سوزانيدن كجا؟ ديشـب مـي   سوزانيم، ولي اين كجا و قرآن است ما گرفته مي

دهانت بشكند. قرآن در نزد ما محترم است، قـرآن در نـزد مـا عزيـز     «خوان بگويم:  روضه
 ».است
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*** 
 

رونـد و پـس از    به پيش او مـي  ها نيز آيد و اين در اين هنگام حاجي صاحب خانه مي
شود كه باز با  يند، در ميان راه علي خواستار ميآ حافظ گفته بيرون ميقدري صحبت، خدا 

من مثل اينست كه «گويد:  احمد ملاقات كنند و باهم بنشينند و در آن باره گفتگو كنند. مي
بهتـر از  «گويـد:   احمد مـي ». ها كنيد ام، بايد شما به من راهنمايي خواب بودم و بيدار شده
آقاي كسروي را بخوانيد و مطالعه كنيد. آنگاه اگر اشـكالي   هاي همه آنست كه شما كتاب

 ».كنيم نشينيم و گفتگو مي داشتيد باهم مي
و » دردر پيرامـون خ ـ «و » شـيعيگري «هـا را از   او را به خانه خود بـرده بعضـي كتـاب   

 دهد. ها به او مي و مانند اين» پيرامون روان«


